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  پدر كودكان

ي نماز همراه خانواده به مسجد رفتـيم، يـك وقتي براي اقامه
اطلاعيه توجه ما را جلب كرد. مسئولان بخش فرهنگي مسجد، از 

ي نقاشـي بـا نـام در مسابقه كودكان و نوجوانان براي شركت
وقتي به خانه برگشتيم، بابـا  دعوت كرده بودند. »انتظار ظهور«

توانيـد شما سه نفر مي«كوچولو گفت: بجيمن و داداشي و آبه 
كنيـد! هنرتـان را ر ميكااين مسابقه شركت كنيد! ببينم چه در

  »نشان دهيد!

تـا  شان كندجي از بابا خواستند كمي راهنماييداداشي و آب    
ها! هم من بچه« موضوع خوبي براي نقاشي پيدا كنند. بابا گفت:

 تان) و غيبت ايشان برايΘ(انمزي امامبارهدر و هم مامان قبلاً

ما مـردم مهربان الآن بين  دانيد كه آن امامميصحبت كرديم. 
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ان را تـوانيم ايشـنمي كند ولي به خواست خدا مـازندگي مي
خـوب و خـداي  بيند و از كارهايببينيم. آن حضرت، ما را مي

نخواسته بد ما خبر دارد. ما منتظر هستيم تا هرچه زودتر لطـف 
  ») ظهور كند.Θ(مان شود و امام زمانحال شاملخدا 

منتظر ظهور ايشان هستيم، چـه  اكنون كه ما«بابا اضافه كرد:     
باشـد و هـم امـام  بايد بكنيم كه هم خدا از مـا راضـي كاري

من و داداشي و آبجي كوچولو، چنـد روز كارمـان  »عزيزمان!
دن هاي تلويزيون و گوش دابرنامه شده بود فكر كردن، تماشاي

هاي ) و ويژگيΘان(زمترها با موضوع امامهاي بزرگبه صحبت
هايي كه موجب شادي دل آن حضـرت منتظر ايشان و كار مردم
ها از ايـن موضـوع يهايي در بـارهسـؤال شود. گاهي هممي

  كرديم.ترها ميبزرگ
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هر كدام از ما، يك نقاشي كشيديم و بـه مسـئولان فرهنگـي     
ي شـعبان فـرا شود. سرانجام، روز نيمه داديم تا بررسي مسجد

رسيد! جشن بزرگي در مسجد برپا بود و مردم محل، همه آمده 
رس! بعد از ها كه ديگر نگو و نپسر و صداي بچه بودند. شلوغي و

صـحبت  م جماعت مسجد شروع بهآقا اماحاجاقامه نماز مغرب، 
ظهـور  ي انتظاربارهكرد. او بعد از چند دقيقه بيان احاديث در 

دانم دل سخنراني ديگر بس اسـت! مـي«) گفت: Θزمان (امام
 سراغ بخشنوجوانان امام زماني ما نيست! بهها و توي دل نوگل

  »كنيم!هاي برگزيده را معرفي ميو نقاشيرويم جالب جشن مي

سپس اسامي برندگان در بخش كودكان و نوجوانان خوانـده     
فت كردند. يكي از مسـئولان شد و برندگان جوايز خود را دريا

ي ويـژه نوبت به يك جايزه حالا«ت: بخش فرهنگي در ادامه گف
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را نشان دادند و گفتند  هاي ما تيز شد! يك نقاشيگوش» رسيده!
آن، پسـر  ي ويژه به او تعلـق گرفتـه اسـت. نقـاشكه جايزه

كوچولويي بود كه پدرش يكي دو سال قبل درگذشته بود.نقاشي 
شان ايستاده و در يك داد كه كنار در خانهشان ميرا ن او پسركي

يك كيك بود. روي كيك نوشته دستش شمع و در دست ديگرش 
  »مبارك! منتظرت هستم! پدر مهربان كودكان، تولدت«بود: 

حاضران به احترام اين كودك ايستادند و چند دقيقه پشت سر     
د و سـر و ترها، با او دست دادناو را تشويق كردند و بزرگ هم،

بـراي بوسه كردند. كودك كه معلوم بود دلش  قغر صورتش را
ريخت امـا در عـين حـال، پدرش تنگ شده، آهسته اشك مي

دل مادرش را شاد كند. پـس از ايـن  خوشحال بود كه توانسته
  رج ـبرنامه، همگي دستان خود را براي قرائت دعاي سلامتي و ف
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  امام عزيزمان بالا برديم!
  »قاصدك«

  دِ خورشيدمانن

  مانندِ خورشيد، در پشت ابري

  هم باشهامت، هم كوه صبري

  هم پاك و زيبا، هم مهرباني

  يعني امام و صاحب زماني

  هر روز و هر شب، در ياد مايي

  هم با محبت، هم باصفايي

  ديدم اي كاشات را، ميمن چهره

  )، در قلب من باشΘمهديِ خوبم(
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  يك نفر در راه است

  نفر در راه استگويد يك مادرم مي

  از صداي پايش، دلِ من آگاه است

  خنددآيد، قاصدك ميو ميوقتي ا

  بنددهاي غم را، بر همه ميراه

  جوشدها ميبارد، چشمهابرها مي

  پوشدهر درختي در باغ، رخت نو مي

  گويد روي ماهش زيباستمادرم مي

  گرچه از او دوريم او هميشه با ماست

  شير و موش صحرايي

وقت، گذشت. شير تا آنمي زگاري، شيري از صحراييروزي رو
  ايي ـهيوانـدانست در آنجا چه حه بود و نميديدـن صحرا را
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يي را رفت، يك موش صـحراطور كه ميكنند. همينزندگي مي
كار آهاي حيـوان، تـو اينجـا چـه«ديد. او را صدا زد و گفت: 

 وش صـحرايي هسـتم ومن م«موش ايستاد و گفت:  »كني؟مي

سرش را به مـوش نزديـك كـرد و شير  »كنم.اينجا زندگي مي
مـوش  »اي!چك، مثل اينكه تا حالا شير نديدهحيوان كو«گفت: 
گويند شـير، مي ام.ي اسمش را شنيدهول امنديدهشير را «گفت: 

  »ترسند.ي حيوانات از او ميهمه حيوان بزرگي است و

به من سـلام  زني! بگو چرامي خيلي خوب حرف«شير گفت:     
سلام شير! حالا بگو چرا بايد به تو سـلام «موش گفت:  »نكردي؟
براي اينكه من حيوان بزرگـي هسـتم و زور «شير گفت:  »بكنم؟

مـوش  »توانم بكـنم.مي زيادي دارم و هر كاري را كه بخواهم،
درست است كه تـو «و شير را نگاه كرد و گفت:  كمي عقب رفت
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تـواني اري كه بخـواهي، نميهستي ولي هر كحيوان بزرگي 
چرا سـر و «شير عصباني شد و نعره كشيد. موش گفت:  »بكني.
نكه از كار تو ناراحتم. حـالا براي اي«شير گفت:  »كني؟مي صدا
مگـر خـودت « موش گفت: »هاي من را بخاران.گوش باشزود
ين كه گفتم! هم«شير گفت:  »بخاراني؟ هايت راتواني گوشنمي

  »كن! زود باش و اطاعت

موش ديگر حرفي نزد. وقتي شير روي زمين نشسـت، مـوش     
ه گوش او را بخاراند، يكـي از جاي اينكو بهروي كول او رفت 

شير فريادي كشيد  هايش را گازِ كوچكي گرفت و فرار كرد.گوش
اش زيـر زمـين موش دويد. موش زود از سوراخ لانهدنبال و به

آهاي موش، كـار بـدي «زد: شير او را نديد. شير فرياد  رفت و
 طـرف واو هرچـه اين »خورمـت.مي كردي! اگر تو را ببيـنم،
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ولي صداي او را از جـاي  طرف را نگاه كرد، موش را نديدآن
پيدايش نكرد و صـدايش  دورتري شنيد. به طرف صدا رفت ولي

صدا دويـد ولـي او را سوي را از جاي ديگري شنيد. دوباره به
طرف دويد آن طرف وي گرفتن موش، اينبرا قدرنديد. شير آن

نفـس زنـان،  تا خسته شد و ديگر نتوانست قدم از قدم بردارد.
  روي زمين نشست.

ناگهان موش از سوراخي بيرون آمد اما اين سـوراخ، دور از     
آهاي مـوش، تـو «ود كه در آن رفته بود. شير گفت: سوراخي ب

سوراخ ديگـري  چرا از كجا بودي؟ مگر توي اين سوراخ نرفتي؟
ها چند سوراخ دارد. ي ما موشلانه«موش گفت:  »بيرون آمدي؟

هـاي صـحرايي تواني كاري با موشوجه شدي كه نميحالا مت
  هر  ون حيوان بزرگي هستي،ـكني چمي داشته باشي؟! چرا فكر
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  »تواني بكني؟كاري را مي

 موش گفت: »توانم بكنم!مي من هر كاري بخواهم،«شير گفت:     

تواني، بيا و گوش مرا بخاران! خيلي بامزه است كه پس اگر مي«
شد و از جا پريد و به  شير عصباني »!شير، گوش موش را بخاراند

رفت و شير او را نديد.  دنبال موش دويد ولي موش توي سوراخ
طور شد، شير خسته و مانده راهش را گرفت و رفـت. وقتي اين
  خنديد.با شير مي به رفتار خودش رفت و موششير مي

  »محمد ميركياني«

  سزاي گران فروش

ي بـه نـاحق اگـر كسـ فروش، نخريـدن اسـت!سزاي گران
كسي چيزي  بهترين تنبيه برايش اين است كه فروشي كرد،گران

  ي كسي ثل در بارهالمَطور كلي، اين ضرببه ريد نكند.ـاز او خ



 12

نصـفانه كه كالايي را با قيمتـي گـران و غيـر م رودكار ميبه
  بفروشد.

  »مصطفي رحماندوست«

  فكر فردا باش!

و  دويدسو ميسو و آناي تمام تابستان توي كشتزارها اينمورچه
كرد. سوسكي كـه هاي گندم و جو جمع ميبراي زمستانش دانه

شاهد فعاليت مورچه بود، از اين همه تـلاش او در فصـلي كـه 
اظهار  ،ذراندندگگر، آن را با استراحت و تفريح ميجانوران دي
  تعجب كرد.

وقت، پاسخي به سوسك نداد اما كمي بعد و آن مورچه در آن    
باران همه چيز را شست  جا را در بر گرفت،زمستان همه كه زمان

  سوسك كه از  وردن پيدا نكرد.ـراي خـو برد و سوسك چيزي ب
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بميرد، نزد مورچه رفـت و خـواهش  شدت گرسنگي نزديك بود
آن موقـع «مورچه پاسخ داد:  غذايش شريك كند. كرد او را در

ن، مسخره كردن مـ جايكردم، تو بايد بهكه من سخت كار مي
غذاي كافي  وقت كار كرده بودي، اكنوناگر آن كردي.كار مي
  »داشتي.

هنگام فراواني، به فكر فردايش  دهد كهمورچه به انسان ياد مي
  »حسين ابراهيمي(الوند)«                نيز باشد.

  شدهبرادران و شتر گم

 در مسير خـود، رد ؛بودند سه برادر كه همگي در رديابي ماهر

مردي رسيدند كه دنبال شتر پاي يك شتر را ديدند. كمي بعد به 
انـد. دزديده گشت. او مطمئن بود كه شترش رااش ميگم شده

مرد گفـت:  »آيا يك چشم شترت نابينا نبود؟«برادر اول پرسيد: 
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 مـرد »آيا يك پاي شترت لنگ نبود؟«برادر دوم گفت:  »آري!«

شتر، يك جوال بـر آيا اين « پاسخ مثبت داد. برادر سوم پرسيد:
 »رف آن گندم و طرف ديگرش عسل بود؟طپشت نداشت كه يك

 »آن را دزديده اسـت؟ چه كسي بله، خودش است!«مرد گفت: 

  »ايم.ما شترت را نديده« برادران گفتند:

ها را اند، آنكرد سه برادر، شترش را دزديدهفكر ميمرد كه     
اند د شتر مرا نديدهگوينمي اين سه نفر«پيش قاضي برد و گفت: 

 »دهند، مربوط به شـتر مـن اسـت!هايي كه مياما تمام نشاني

فهميدن اينكه شتر او يك چشم نـدارد، كـار «گفت:  برادر اول
را خـورده  طرف جـادههاي يـكاي است چون فقط علفساده
تا از پاهاي شتر روي جاده، اثر سه چون«برادر دوم گفت:  »است.

   شود كه يكي از پاهاي اولوم ميـپس مع ؛بيشتر از آن يكي است
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  »شل بوده است.

جـا آفرين! درست اسـت! حـالا بگوييـد از ك«قاضي گفت:     
ايـن هـم «برادر سوم گفت:  »فهميديد كه بار اين شتر چيست؟

هاي گندم افتاده بود و طرف جاده، دانهدر يك ود.خيلي ساده ب
هـا در گسبردند و در سمت ديگر جاده، مها را ميها آنمورچه

گناه دانسـت و قاضي سه برادر را بي»حال مكيدن عسل بودند.
ه داشت تا به او بـراي دسـتگيري سـريع خود نگآنان را پيش 

  »محمد شمس«                     دزدان كمك كنند.

 Kتا  Aها از نويتامي
شوند و بايد از طريق ها توسط بدن ما ساخته نميبيشتر ويتامين

توانيم مطمئن نواع غذاها ميبا خوردن ا غذاها، وارد بدن شوند.
  به  اـها وارد بدن شده است. ويتامينـهيني ويتامشويم كه همه
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  كنند.يرات شيميايي سريع در بدن كمك ميتغي

كند تا در شرايط نـور ين به ما كمك مياين ويتام    Aويتامين 
، قدرت Aببينيم. در صورت كمبود ويتامين ضعيف، بتوانيم اشيا را 

  شود.كم مي بينايي و لطافت و زيبايي پوست

 Bويتامين  يرا مجموعه Bهاي از ويتامين گروهي    Bويتامين 

ها در مغز استخوان بسيار براي رشد سلول 12Bنامند. مي 12Bو 
اضمه و به سلامتي دستگاه ه Bي ويتامين مجموعه ي است.ضرور

  كند.دستگاه عصبي مركزي كمك مي

ها را ، پيوند بين سلولCيا ويتامين  اسكوربيك اسيد    Cويتامين 
 Cتازه و ميوه، سرشـار از ويتـامين هاي كند. سبزيتر ميآسان

 كنـد وها به سرعت خونريزي ميلثه هستند. بدون اين ويتامين،

  در بدن انسان خوب شود. كشد تا يك زخمزمان زيادي طول مي
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از طريق روغن مـاهي، چربـي حيـواني و نـور     Dويتامين 
كند تا را ذخيره مي D. بدن ما ويتامين آيددست ميشيد بهخور

كمبـود ايـن  زماني كه نياز داشت، استفاده كنـد. در صـورت
 ها متوقـفناري نرمي استخوان كه رشد اسـتخواويتامين، بيم

  آيد.شود، پديد ميمي

هـا كند و آنهاكمك ميبه فرايند توليد مثل سلول    Eين ويتام
  دارد.ه ميرا از آسيب دور نگ

شدن خون هنگام ي مهمي در انعقاد و بسته وظيفه    Kويتامين 
  ها دارد.خونريزي يا بريدگي

  »سادات صالحيسادات و طيبهمرضيه«

  بخاري

  باد زندچه هوهو مي
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  هوا سرد است امروز

  ي ابردل آشفته

  پر از درد است امروز

  ببين، هرجا نشسته است

  چه برفي از شب پيش

  هوا با زهرِ اين برف

  زند نيشها ميبه جان

  ها كه امروزخوشا آن

  اتاقي گرم دارند

  براي خواب در شب

  لحافي نرم دارند

  نالد به زاريچه مي
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  گدايي در خيابان

  خشك در اين سرما شود

  يقين، گرگِ بيابان

  چه بايد كرد! اكنون

  زمستان است ديگر

  تگرگ و برف و باران

  فراوان است ديگر

  اگر رفته است سرما

  به مغز استخوانت

  اگر از زور سرما

  جنبد زبانتنمي

  اگر كرده است سرما
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  دو لُپت را لبويي

  به نزد من بيا زود

  براي چاره جويي

  كه من مانند خورشيد

  دارمدلي بس داغ 

  ي پاكدر آن از شعله

  هزاران باغ دارم

  بيا، بنشين كنارم

  بده جان را صفايي

  يابي دوبارهكه مي

  به گرما دست و پايي

  به هر جايي كه باشم
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  هوا آنجا بهاري است

  بخار و بو ندارم

  ولي نامم بخاري است
  »محمود كيانوش«

  آذربايجان غربي

قـرار دارد. غربي ايـران غربي، در شـمالاستان آذربايجـان
شرقي يه و در شرق آن، استان آذربايجانغرب آن، كشور تركدر
  ي اروميه، بين اين دو استان قرار دارد.درياچه است. عواق

ن دارد به اين شـرح: اروميـه، شهرستا 14غربي، آذربايجان    
كاب، چالـدران، خـوي، سردشـت، ويه، بوكان، پيرانشهر، تَاشُنَ

  ده.قَهاباد، مياندوآب و نَدژ، ماكو، مسلماس، شاهين

  هاي معتدل د و تابستاناي سرـهزمستان اين استان،    آب و هوا
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ــراوان و تاكســدارد. باغ هــاي انگــور) (باغ يهاتانهــاي ف
  غربي، بسيار معروفند.آذربايجان

ي اروميه، رودهاي زيادي دليل وجود درياچهبه    رودهاي مهم
تـرين في هستند كه معروهاي مختلف اين استان، جاردر جهت

رود نام دارند. شهر مياندوآب، ميـان رود و سيمينهها زرينهآن
  اين دو رود قرار دارد.

  »نيادي چوبينه، كورش اميريمهدكتر«

  جانورِ موج ساز

 ها،ماهيبا ساختن موج شنا كنـد؟ سـفرهتواند كدام جانور مي

ها را شبيه ندر پهلوهاي خود دارند كه آ هاي پهن و نيرومندباله
ماهي، اين هاي سفرهد. ماهيچهكنهايي در زير آب ميبادبادك

ها در جلوي جآورند. موبه حركت درمي صورت موجها را بهباله
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ها به سـر وصـل هسـتند، آغـاز باله بدن ماهي و در جايي كه
د. اين حركـت مـوجي شومي جاد و تا پشت جانور جابهشومي
ها پهـن ماهيسـفره د.رانـَبه پيش ميجانور را در آب  ها،باله
از نظـر  كننـد امـاد و اغلب نزديك بستر دريـا شـنا ميهستن
  آيند.ها به شمار ميشناسي، خويشاوند كوسهجانور

عروس درياييِ دريانورد، يك بخشِ بادبان مانند دارد كه آن     
جانور با كمك بادبـانش  دارد. ايندر جهت وزش باد نگه مي را
  مانند يك قايق بادباني بر سطح اقيانوس پيش برود.تواند مي

  »رادمهرداد تهرانيان«

  ي طلاييكلمه

 بود كـه يكـي از القـاب »حيدر«ي طلايي ماه دي، پاسخ كلمه

  ي ) است. حروف اول اين كلمات، كلمهΣلي(ـؤمنان عـاميرم
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  حلال، يونان، دنده و راست. حيدر را درست كردند:

و شامل ده حرف اسـت. بـراي  دو كلمه ي طلايي بهمن،كلمه    
و به اين ده پرسش پاسـخ  اين دو كلمه، بايد وقت بگذاريد يافتن

  دهيد:

  شود.كنار بقيه اعداد، خيلي ميعددي كه هيچ نيست اما  .1

  يا توحيد. ي اخلاصي سورهآخرين كلمه .2

  نوعي از مواد غذايي شامل نخود، عدس، لپه و انواع لوبيا. .3

ر كشـاورزي و سه حرفي كه براي جمع كردن خاك دابزار  .4
  شود.راه سازي استفاده مي

  تا از آن در دست و پا هست. 20يك عضو بدن كه  .5

انداز چهار حرفي از پنبه يا پشم كه در زمستان، طرفـدار رو .6
  زيادي دارد.
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  كنند.خورشيد را به اين رنگ، نقاشي مي هميشه .7

كند اما گربـه، شـكارچي يت ميي موذي كه ما را اذوندهجَ .8
  اوست.

  كنند.با كمك آن، چوب را قطعه قطعه مي اي كهوسيله .9

  فرزندِ فرزندِ يك نفر، نامش چيست؟ .10

  چيستان

را  اندازنـد و داخلـشمي آن چيست كـه بيـرونش را دور* 
خورنـد و داخلـش را دور سـپس بيـرون آن را مي ؛پزندمي
  اندازند؟مي

ر است ولي نيرومندترين فرد جهان تر از پَآن چيست كه سبك* 
  آن را نگه دارد؟ تواند بيش از يك دقيقه،نمي هم

  تواند هيچ دري را باز كند؟نمي آن چيست كه پُر از كليد است اما*
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آن چيست كه در رشت، اول اسـت و در ورامـين، دوم و در * 
  تهران، سوم؟

ولي اگر توي شكند كه اگر از بالاي كوه بيفتد، نمي آن چيست* 
  شكند؟مي آب بيفتد،

شود ولي ميوه نيست، ريشه دارد ولي درخت كرم خورده مي* 
  نيست.

خوريـد. وقت مرا نمي خريد ولي هيچبراي خوردن، مرا مي* 
  من چيستم؟

  هاي ديپاسخ چيستان

مانده زيرا هنـوز هـيچ باقي بادبادك يا بادكنك، چهارتا كبوتر
ي فيـل و نقشـه، سـايه پشت،لاك اند، تفنگ،پرواز نكرده كدام

  كتابخانه.
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  هاي لبخندلحظه

 بينم اينجـا مدتي است مي آقا،«اش پرسيد: مردي از همسايه
همسايه:  »رويد توي خانه؟ايد. چرا نميهجلوي در خانه ايستاد

خواننـد و مي هايم دارنـد آوازهـاي جديـدبراي اينكه بچه«
  »زنم!م را ميهايخواهم مردم فكر كنند دارم بچهنمي

 مادر، گاوها از اول شاخ «يد با ديدن گاو از مادرش پرسيد: ام
ن ها در شيرشانه پسرم! از وقتي فهميدند آدم«مادر:  »داشتند؟!
  »ريزند، شاخ در آوردند!آب مي

 :گـويم وقتـي مـن مي« معلم رو به شاگردانش كرد و گفـت
ي ميل در كلمهدهند، مي شاگردان با ميل، تكاليف خود را انجام

  »يك دروغ!!«شاگردان يك صدا گفتند:  »چيست؟ اين جمله
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  :خرمـالو را«دومـي:  »كارنـد؟مي خرمالو را چطور«اولي 

 زنند و خرمالوخرما و آلو را به هم پيوند ميكارند، درخت نمي

  »آيد!دست ميبه

 كردند. اولـي: آهن با هم صحبت ميكارمندان راه دو تن از
بله شنيدم، چـون « دومي: »اند؟!د را اخراج كردهشنيدي احم«

كه دليل اين« اولي: »ه وارد اتاق آقاي رئيس شده بود!!اجازبي
شـده  آخه اون با لوكوموتيو وارد اتاق رئـيس«دومي:  »نشد!!

 »بود!




